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]تهران، پیاده‌رو، جایی کنار گذرگاه تردد مردم، محوطه  	
خالی یک تکه زمین کوچک پشت شمشادهای پیاده‌راه، 
مجاور دیوار ساختمان بزرگ قدیمی مسکونی؛ در بالای 
دیوار ساختمان یک پنجره به چشم می‌خورد که متعلق به 
خانه پیرزنی است که پشت آن می‌نشیند و بیرون را نگاه 
می‌کند. طراحی پنجره بالای دیوار به شکلی است که گویا 
پس از بازسازی‌های مختلف در ساختمان قدیمی ایجاد 

شده است.
امیـر وارد پیـاده‌رو شـده و بـا تعجـب و دقـت اطـراف و  	
دیـوار را نـگاه می‌کنـد. فاطمه‌خانـم )پیـر‌زن سـاکن در 
سـاختمان قدیمـی( پشـت پنجـره نشسـته و او را نـگاه 
می‌کنـد. امیـر بـه چنـد سـوی خیابـان نـگاه کـرده و 
متوجـه فاطمه‌خانـم می‌شـود کـه بـه او خیـره شـده 

اسـت.[
سلام مادر ...  امیر:	
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علیک سلام... چیزی گم کردی شما؟ فاطمه‌خانم:	
نه مادر!  امیر:	

پس دزدی؟ فاطمه‌خانم:	
]با خنده[ نه دزدم نیستم.  امیر:	

پس چرا این‌جوری نیگاه می‌کنی؟! فاطمه‌خانم:	
قراره یه چند روز همسایه شما بشم... امیر:	

توی این ساختمون؟ فاطمه‌خانم:	
نه همین‌جا تو پیاده‌رو.  امیر:	

پس مسافری! چرا نمی‌ری مسافرخونه؟ فاطمه‌خانم:	
همه‌مون مسافریم مادر جان... امیر:	

]در همیـن لحظه کریم، محمدرضـا و محمود )بچه‌های  	
خیابان‌گـرد و زباله‌جمع‌کـن( هـر کـدام بـا کوله‌بـاری از 
زباله‌های جمع شـده می‌رسـند و گونی‌هایشـان را زمین 
می‌گذارنـد و مشـغول ولـو کـردن و جداسـازی زباله‌هـا 
می‌شـوند. امیـر آرام و بی‌سـرو صدا مـی‌رود. فاطمه‌خانم 
از آن بالا یک ظرف شـیر پلاسـتیکی خالی و چند ظرف 
یک‌بارمصـرف را از بـالا بـرای بچه‌هـا پاییـن می‌انـدازد.[ 

سلام حاج‌خانوم! کریم:	
دستت درد نکنه ننه. محمدرضا:	

همین؟ مصرف‌تون کم شده ها... ]می‌خندد.[ محمود:	
علیک سلام... کمه؟! فاطمه‌خانم:	

نه بابا محمود شوخی می‌کنه.  کریم:	
از بس خره!  محمدرضا:	

پهَ‌نهَ‌پهَ معلومه خرم دیگه... اِ کجا رفت؟! محمود:	
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]فاطمه‌خانم در قاب پنجره نیست کمی بعد با سینی لب  	
پنجره می‌آید و با دستان نحیف و کم‌جانش سینی را به 
چهارچوب پنجره می‌فشارد؛ سینی ترک برمی‌دارد سپس 

آن را پایین می‌اندازد.[
بیا اینم هست... فاطمه‌خانم:	

این که بهش می‌خوره سالم باشه...! کریم:	
ترک داره... نمی‌خوامش... امروز دیر اومدین! فاطمه‌خانم:	

پهَ‌نهَ‌پهَ همه مردم مثل شوما نیستن که... خسیس شدن...  محمود:	
یه جعبه رو چهاربار مصرف می‌کنن... پلاستیک رو که 

اصلًا نگو... شصت بار مصرف می‌کنن. 
صرفه‌جویی می‌کنن... گرونیه مادر... فاطمه‌خانم:	

کلی گشتیم تا همین چهارتا تیکه رو گیر آوردیم... یه  محمدرضا:	
تیکه پارچه داری ننه؟

برای چی می‌خوای؟ فاطمه‌خانم:	
هیچی... من نمی‌دونم هی می‌گن مردم بافرهنگ، مردم  محمود:	
متمتنانه... یه آشغالاشون رو نمی‌تونن جدا کنن... دستِ 

کریم برُید... آخه آدم خورده‌شیشه رو می‌اندازه تو...
فاطمه‌خانم[  به  ]رو  خوبی...  تو  مهندس...  دیگه...  بسه  کریم:	

چیزی نشده... اِ باز کجا رفت؟!
جابجا  به  شروع  بچه‌ها  نیست.  پنجره  قاب  در  ]پیرزن  	
کردن زباله‌های بازیافتی می‌کنند و بعد از مدت کوتاهی 
فاطمه‌خانم نایلونی را که با طنابی بسته شده، از پنجره 
پایین می‌فرستد. داخل نایلون دستمال، چسب زخم و 

ساولن است.[
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ای دمت گرم ننه.  محمدرضا:	
زحمت شد... کریم:	

نوه‌هات نیومدن هنوز؟ محمدرضا:	
نه مادر... فاطمه‌خانم:	

]بچه‌ها همین‌طور که مشغول جمع‌وجور کردن هستند  	
شعری در رابطه با خونه مادربزرگه می‌خوانند و مادر بزرگ 
با لبخندی آن‌ها را همراهی می‌کند. امیر به همراه رضا 
)پسرش( با تعدادی از میله‌های داربست وارد میشده و 
آن‌ها  غیرمحسوس  بچه‌ها  می‌شوند.  مستقر  دیوار  کنار 
را تحت نظر دارند. امیر شروع به سرهم کردن میله‌ها 
می‌کند و رضا مشغول باز کردن پیچ و مهره‌ها می‌شود.[ 

مال شهرداری هستن؟! محمدرضا:	
فکر نکنم. محمود:	

به ما چی‌کار دارن؟  کریم:	
]با تمسخر[ آخ شهرداری با ما چی‌کار داره؟! محمدرضا:	

گرفتاری‌شون با بساطی‌هاس... پهَ‌نهَ‌پهَ می‌خوان آشغالامونو  کریم:	
بگیرن؟

ای گفتی! ما که یه شهروند باکلاسیم.  محمدرضا:	
جلو  و  درمی‌آورد  آشغال‌ها  داخل  از  را  پارچه‌ای  ]تکه  	
گردنش شبیه کراوات آویزان می‌کند همه می‌خندند و 
محمود به سرعت زنبیل پاره‌ای را به دست می‌گیرد و 
عینکی لنگه‌به‌لنگه به چشم می‌زند و سریع و شق‌ورق 

درجا راه می‌رود.[
وقت منو نگیرید من پرواز دارم... نپرسید کجا که به شما  محمود:	

مربوط نیست... 
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]ادای محمود را درمی‌آورد.[ پهَ‌نهَ‌پهَ معلومه که پهَ‌نهَ‌پهَ.  محمدرضا:	
]با خنده[ مگه از این‌جا تا شهرری فرودگاه داره؟! کریم:	

]خنده‌شان قطع نمی‌شود. توجه رضا به آن‌ها جلب می‌شود.[  	
آقاجون... اینا رو ببین چه دل‌شون خوشه! رضا:	

زندگی که ندارن بیچاره‌ها... حداقل با هم کیف می‌کنن... امیر:	
]ناگهان موبایل امیر زنگ می‌زند و شروع به صحبت می‌کند  	
و از دید خارج می‌شود. رضا نیز نردبان را باز کرده و سعی 

دارد سمت دیوار بکشاند.[
جلو؟  بکشیم  رو  دیوار  می‌خوای  سنگینه،  داداش  آخ   محمدرضا:	

]می‌خندد.[
اینم خوبه... زورتو نشون‌مون بده یاد بگیریم. رضا:	

این شعرایی که مملی می‌گه زور نیست آرزوئه. محمود:	
کمک می‌خوای؟ کریم:	

نه... ممنون. رضا:	
بابات مال شهرداریه؟ کریم:	

نه... یعنی یه جورایی با شهرداری کار می‌کنه... بابام هنرمنده... رضا:	
پهَ‌نهَ‌پهَ والا این دم‌ودستگاه باباتو بدی به من هم هنرمند  محمود:	

می‌شم والا...
نقاشه...  رضا:	

آی گفتی، ما یه کریم کلاغه داریم می‌تونه رنگش کنه جای  محمدرضا:	
پری قناری بفروشه؟ 

دِ نشد... مفت حرف می‌زنین... من کریمم رفیق.  کریم:	
منم رضام... تابستونه گفتم پیش بابام باشم کار یاد بگیرم. رضا:	

حالا شد... واقعاًً بابات نقاشه؟ کریم:	
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آخ می‌گم چرا تعطیلی... آره دیگه... ندیدی هر جا یه دیوار  محمدرضا:	
خالی گیر میارن عسک لیلی و مجنون می‌اندازن روش؟

دیوونه‌ای؟... لیلی و مجنون چیه؟ شهید... عکس شهدا رو  محمود:	
می‌اندازن روش...

خـوب گفتـی مموتـی... اگـر می‌خواهی معروف شـوی...  محمدرضا:	
اگـر می‌خواهـی در خیابان‌هـای شـهر شـما را آونگـون 
کنـن... خـب پـس زود بیـا شـهیدت کنـم تـو دیفالای 

شـهر تکثیـرت کنـم... آشـنام داریـم... آقـا رضـا...
اینا حرف زیاد می‌زنن آقا رضا... حالا قراره چی بکشه بابات  کریم:	

رو دیوار؟
نمی‌دونم... رضا:	

هر چی می‌خواد بکشه باید ما بدونیم... گفته باشم! محمود:	
آخ... تازه باید تأییدم بکنیم.  محمدرضا:	

نمی‌دونستم باید از شما اجازه بگیریم! رضا:	
پهَ‌نهَ‌پهَ این‌جا کجاست؟ سر گذر... محمود:	

کی از این‌جا رد می‌شه؟ مردم... محمدرضا:	
کی این‌جا زندگی می‌کنه؟ محمود:	

مگه کسی کنار این خیابون زندگی می‌کنه؟ رضا:	
ناهار  می‌ذاریم...  قرار  این‌جا  شب  تا  صبح  از  ما  خب  کریم:	

می‌خوریم... 
گریه می‌کنیم... دعوا می‌کنیم... عاشق می‌شیم. محمدرضا:	

خاطره‌هامون رو می‌گیم... حق‌مون رو می‌گیریم.  محمود:	
از جایی که شب  این‌جا  آرزو می‌کنیم... خلاصه  نشد...  کریم:	

می‌خوابیم واسه ما خونه‌تره...
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واقعا؟ً!... اگه این‌جوریه خب حق دارین... راست می‌گین.  رضا:	
دمت قیژ. به بابات بگو... اگه می‌خواد تو خونه‌مون نقاشی  محمدرضا:	
بکشه... یه چی بکشه که ما باش حال کنیم... اون‌وقت 

دعاشم می‌کنیم. 
نباشه من  نقاشیش خوشگل مشگل  من رک می‌گم...  محمود:	

خوشگلش می‌کنم... 
اینا زر می‌زنن پسر... اسمت چی... آها رضا... آقربون امام  کریم:	

رضا برم... آقا رضا این محمود و محمدرضا... 
مموتی. محمود:	
مملی. محمدرضا:	

اینا این‌جوری که نشـون می‌دن نیسـتنا... اینا حق‌شـون  کریم:	
رو نتونسـتن از زندگـی بگیـرن... می‌خـوان همـش رو 
یه‌جـا از بابـات بگیرن... حله... شـد؟... فقط بـه آقات بگو 

یـه چیـز باحـال بکشـه روح‌مـون شـاد شـه...
ما  درسته  بکشه...  خوب  ها...  مهمیه  نقاشی  این  بگو  محمود:	

سفارش ندادیم اما واسه ما سفارش دادن.
اتفاقاً این نقاشی برای آقاجونم خیلی مهمه... این آخرین  رضا:	
کارشه... بعدش بازنشسته می‌شه... خودش می‌گه این باید 

بهترین کارش باشه...
ای گفتی... درست گفته... باباتم فهمیده... محمدرضا:	

]ناگهان طناب فاطمه‌خانم با یه کیسه پر سیب از پنجره  	
می‌شکند.  را  بچه‌ها  گفت‌و‌گوی  فضای  و  می‌آید  پایین 
پدر  سمت  هم  رضا  می‌رود.  طناب  سمت  محمدرضا 
برمی‌گردد. امیر تلفنش تمام شده و مشغول کار شده است.[ 
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آخ عشقی ننه... سیب از کجا؟! بردارم؟ محمدرضا:	
]فاطمه‌خانم دستی تکان می‌دهد. محمدرضا سیب‌ها را  	

برمی‌دارد.[
پهَ‌نهَ‌پهَ... نیگاه کن... ]رو به بالا[ بکش بالا... محمود:	

]طناب بالا می‌رود و بچه‌ها در گوشه‌ای جلو صحنه نشسته  	
و سیب می‌خورند. کنار دیوار رضا با پدرش مشغول گفت‌و‌گو 

می‌شوند.[
معلوم شد چی می‌خوای بکشی آقا جون؟ رضا:	

هنوز نه بابا... فعلاً داربست رو بزنیم... امیر:	
یه چیز خوب بکش... رضا:	

شک داری به بابا؟ امیر:	
نه چیزه... مگه همیشه آقا ولی نمی‌اومد برای داربستا؟ رضا:	

می‌زنیم  خودمون  می‌شه  دیر  شده...  خراب  ماشینش  امیر:	
داربست رو.

آخه با این دستت؟ رضا:	
چیزی نیست که، هنوز کار می‌کنه. ]پوزخند و با خود[  امیر:	
تا آخر این نقاشی یاری کنه ازش راضی‌ام... ]رو به رضا[ 

...چیزی می‌خوای بگی؟
این‌جا  می‌خواین  چی  می‌پرسیدن  هی  بچه‌ها...  اون  رضا:	

بکشین؟
مگه براشون مهمه؟ اون بیچاره‌ها الان باید سر درس و  امیر:	
کتاب‌شون باشن... خیلی دوست دارم یه کاری براشون 

بکنم... 
خب می‌تونی آقاجون... ببین اونا چی دوست دارن همونو  رضا:	
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مثل  این‌جا  فهمیدم...  الان  می‌دونی...  بکش...  دیوار  رو 
خونه‌شونه... آخه می‌گفتن که...

]کریم ناگهان سیب اضافه‌ای را بالا می‌گیرد. محمود و  	
محمدرضا به آن نگاه می‌کنند. در انتهای صحنه رضا را 

می‌بینیم که با پدرش در حال حرف‌زدن است.[ 
اگه گفتید این مال کیه؟ کریم:	

مال این پسره؟! محمود:	
رضا... محمدرضا:	

پهَ‌نهَ‌پهَ شهرام. محمود:	
آباریکلا... مال خودشه. کریم:	

نمی‌خوره... مال اونه ولی یکی از ما می‌خوریمش... محمود:	
ای گفتـی... سـرو قیافه مـا رو ببین... اصلًا کسـی رغبت  محمدرضا:	
می‌کنـه از دسـت کثیـف ما چیـزی بگیره بخـوره؟! ]ریز 

می‌خنـدد.[
]محمدرضا خودش را به حالات وحشتناکی درمی‌آورد و  	
سیب را از دست کریم می‌گیرد و سمت محمود می‌برد.[ 

]با تقلید صدای مسخره[ من زامبی‌ام... بیا... بخور... محمدرضا:	
و کل‌کل  را شبیه محمدرضا می‌کند  ]محمود خودش  	

مسخره‌ای با هم می‌کنند.[ 
نه بابا من خودم زامبی دراکولام... کثیف و آلوده‌ام... محمود:	

گم‌شید... مسخره‌ها مگه ما میکروبیم...؟ وقتی یه چیزی  کریم:	
می‌خوریم ما هم دست‌وبال‌مون رو تمیز می‌کنیم...

فکر  این‌جوری  که  دیگران  اما  می‌دونیم...  اینو  که  ما  محمود:	
نمی‌کنن! ]دوباره با حالت تمسخر[ بخورش کریم... تو از 

همه ما حمال‌تری...
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اینـه کـه جـور  می‌گـم بی‌شـوری دیگـه... منظـورش  محمدرضا:	
همـه مـا رو همیشـه تـو می‌کشـی... این سـیب رو بخور 
]بـا شـوخی[ حـالا ایشـالا یـه شـیرموزی چیـزی از یـه 
جایـی رسـید، مـا از خـود گذشـتگی می‌کنیـم و اونـو 

می‌خوریمـش...
]هر سه می‌خندند و ناگهان رضا با چهارتا شیرموز در کنار  	
آن‌ها می‌نشیند. هر سه شوکه شده‌اند و هم‌دیگر را نگاه 

می‌کنند.[
مملی... خاک تو سرت... کاش از خدا یه چی دیگه می‌خواستی! محمود:	

ای واقعاً خاک تو سرم... محمدرضا:	
چی شده؟  رضا:	

هیچی... چرا برای ما خریدی؟ بابات چی؟ کریم:	
آقاجونم داره... بالاخره ما اومدیم تو خونه شما دیگه.  رضا:	

آخ دمت گرم... خیلی باحالی آقا رضا. محمدرضا:	
نقاشی چی شد؟ معلوم شد بابات قراره چی بکشه؟ محمود:	

می‌گه هنوز تصمیم نگرفته... اگه قرار باشه هرچی شما  رضا:	
می‌خواین بکشه، دوست داشتید چی باشه؟

ای چه خفن!... فکر کن... شخص شهردار یکی رو می‌فرسته  محمدرضا:	
پیش ما و می‌گه قربان قراره روی بلندترین دیوار شهر 
یک‌دانه نقاشی بکشیم. می‌خواستیم دستور بدید که چه 

نقاشی بکشیم!
]همه می‌خندند.[ 	

]با ژست[ الان وقتم رو نگیر... مگه نمی‌بینی دارم شیرموز  محمود:	
می‌خورم بزغاله...
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نشد... هی می‌گم آدم حسابی نیستی دیگه... آدم حسابی  کریم:	
فحش می‌ده؟

پهَ‌نهَ‌پـَه شـعر می‌گه... بزغاله فحشـه؟! ]رو به محمدرضا[  محمود:	
ایـن عملـه بـا شماسـت؟ 

]دوباره همه می‌خندند و رضا جدی حرف می‌زند.[ 	
نه جدی می‌گم... واقعاً اگه پیشنهادی دارید بگید... خود  رضا:	

آقاجونم گفت ازتون بپرسم...
حالا شد... بازم دم آقاجونت گرم... آدم حساب‌مون کرد.  کریم:	

آخ  زیات...  پله‌های  با  بکشه  قصر  یه  می‌گم  من  ببین  محمدرضا:	
من عاشق پله‌ام...یه قصر سفید... پرُ از چراغ و درختای 

خوشگل و از این مجسمه‌ها هست...
بریم  نمی‌تونیم  پله‌اش  از  وقتی  آخه مملی... گوگولی...  محمود:	

بالابه چه درد می‌خوره؟!
فـرق نمی‌کنـه دیـوار خونه‌مون این شـکلی باشـه یا دم  محمدرضا:	
قصـر؟ اون‌وقـت وقتـی بـه صمـد گاریچی می‌گیـم بیاد 
ایـن آشـغالا رو بخـره آدرس می‌دیـم اولِ بلـوار امـام، 

خیابـون هشـتم... جلـو قصـر سـفید ]می‌خنـدد.[
اینـو ولـش کن... مـن تا حالا دریـا رو از نزدیـک ندیدم...  محمود:	
همـش تو فیلما و عکسـا دیدمش... من دوسـت داشـتم 
یه خونه داشـته باشـم لـب دریا... یـه طرفش هم جنگل 
باشـه... صبـح کـه از خـواب پا می‌شـم، مثل گلـی که وا 
می‌شـم، یـه ذره نرمـش بکنم، تـو سـاحل ورزش بکنم، 
بعـدش بگـم خانـم جـون... چایـی رو بریز تـو فنجون. 

واقعاً آقاجونت نظر ما رو خواست؟ کریم:	
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آره به خدا... رضا:	
ای ول، ببیـن شـهربازی هـم خوبه ها... فکرشـو بکن که  محمدرضا:	
یـه شـهربازی باشـه... پـر از بازیـای مختلف... مـام فقط 

تـوش بـازی کنیـم...
پهَ‌نهَ‌پهَ رستوران نمی‌خوای؟... نقاشیه‌ها! کریم:	

باشه خب... مگه با هم کم از این بازیا کردیم... چشمامون  محمدرضا:	
رو بستیم و مثلا رفتیم تو رستوران غذا خوردیم... رفتیم 
استخر شنا کردیم... بهش فکر کنیم حال‌مون رو خوب 
می‌کنه... همین که کار نکنیم و مثل آدم بتونیم فکر کنیم 

بس نیست؟... من که راضی‌ام...
خب صبر کن فکرامون رو بذاریم رو هم... یه چیز درست و  کریم:	
حسابی بگیم... الان باید بریم این پسماندها رو بفروشیم... 

برمی‌گردیم... تا کی این‌جایین؟
تـا شـب... ]بـا ناراحتـی[ راسـتش تا وقتـی دسـت بابام  رضا:	
کـه... کنیـد  دعـا  ببندیـم...  رو  داربسـتا  بایـد  کنـه...  یاریـش 

]ناگهان صدای ترمز ماشینی به گوش می‌رسد.[ 	
خب پس میایم...  محمود:	
بچه‌ها صمد اومد... محمدرضا:	

به  و  برداشته  را  کیسه‌ها  محمدرضا  و  محمود  ]کریم،  	
خارج از صحنه می‌دوند. در انتهای صحنه پای دیوار، امیر 
نیمی ازداربست‌ها را زده و مشغول تخته کشیدن روی 
داربست است. کمی از زمین ارتفاع گرفته و به پنجره خانه 
فاطمه‌خانم نزدیک می‌شود. رضا سمت داربست می‌رود.[

کجا رفتن پس؟ امیر:	
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گفتن برمی‌گردن...  رضا:	
نگفتن چی دوست دارن؟ امیر:	

بچه‌های  بگن...  برگشتن  که  بعد  و  کنن  فکر  شد  قرار  رضا:	
باحالی‌ان... بعداً یه نقاشی ازشون بکش...

ایشالا برای نمایشگاهم... امیر:	
برای  می‌کشی  کم  کوچیک  نقاشی  چرا  شما  آقاجون  رضا:	

نمایشگاه؟!
این  از  دارم...  شهر  یه  بزرگی  به  نمایشگاهی  من  بابا  امیر:	
نمایشگاه بزرگ‌تر دیدی؟... می‌دونی بیشتر از پونصدتا از 

نقاشی‌های دیواری شهر، مال منه؟
پونصدتا؟  رضا:	

عمـرم رو بـرای زیباتـر کردن شـهر گذاشـتم... همه فکر  امیر:	
می‌کنـن کار مـا یـه کار تزئینیـه... بـود و نبـودش فرقی 
نمی‌کنـه... امـا نمی‌دونـن کـه ما دقیقـاًً با حـس و حال 

مـردم کار داریـم... بـا روح مـردم... 
پس یه جور دکتریه دیگه، دکتر! ]می‌خندد.[ رضا:	

برای ما  آره... مادرت راست می‌گه... دکتر کلمه خوبیه  امیر:	
با  کنیم  خوب  رو  مردم  حال  می‌تونیم  ما  نقاش‌ها... 
مهمه  برام  نقاشی  این  اینکه  علت  اصلًا  نقاشی‌هامون... 
همینه... این‌جا محل پرترددی توی شهره... در روز چند 
هزارتا آدم از این‌جا رد می‌شن... می‌دونی بابا اگه من بتونم 
برای سی ثانیه هم که شده حال این آدما رو خوب کنم، 
یه دنیا برام ارزش داره! ]با ذوق[ چند ثانیه حال خوب 
دادن به آدما، حال خودم رو یه عمر خوب می‌کنه... اگه 
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این دستم یاری می‌کرد حالا حالاها باهاش کار داشتم. 
درد می‌کنه آقاجون؟! رضا:	

دیگه خیلی ازش کار کشیدم... امیر:	
خب حداقل می‌ذاشتی داربستا رو بیان خودشون ببندند! رضا:	

دیر می‌شه بابا... بازنشستگی من... تموم شدن این نقاشی...  امیر:	
عمل دستم... خدا کنه قبل عمل از کار نیفته...

]ناگهان فاطمه‌خانم پشت پنجره ظاهر می‌شود و با دیدن  	
امیر جا می‌خورد.[

اوا... یا امام رضا! دزد...  فاطمه‌خانم:	
سلام مادر ببخشید مزاحم شما که نیستیم؟ امیر:	
من می‌گم دزدی تو می‌گی مزاحم نیستم؟! فاطمه‌خانم:	

]با لبخند[ نه مادر... من نقاشم.  امیر:	
پس دفتر نقاشیت کو؟! فاطمه‌خانم:	

حاج خانم آقاجونم نقاش دیواره... می‌خوایم دیوار خونه‌تون  رضا:	
رو خوشگل کنیم...

کدوم دیفال؟ فاطمه‌خانم:	
همین... من از طرف شهرداری اومدم... می‌خوام یه نقاشی  امیر:	

رو دیوار خونتون بکشم... 
نقاشیِ چی؟ فاطمه‌خانم:	

یه تصویر قشنگ... شما چی دوست داری؟ امیر:	
عکس منو نکشیا... من بدعکسم... فاطمه‌خانم:	

خب چی بکشه؟ رضا:	
نمی‌دونم... هر چی دوست داره... فاطمه‌خانم:	

یه چیز خوب می‌کشم... قول می‌دم... امیر:	
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رو دیفاله دیگه... من که نمی‌بینمش... فاطمه‌خانم:	
از پنجره که سرتونو بیارین بیرون می‌بینیدش.  رضا:	

نمیارم... می‌ترسم...  فاطمه‌خانم:	
خب از خونه که بیاید بیرون پیاده‌روی می‌بینیدش.  امیر:	

خودم که نمی‌تونم بیام... پا ندارم مادر... نوه‌ها و بچه‌هامم  فاطمه‌خانم:	
که سال به سال دریغ از پارسال...

خیالت راحت یه چیز خوب می‌کشم که هر کی از تو خیابون  امیر:	
ببینه کیف کنه... 

]فاطمه‌خانم داخل رفته و بعد از چند لحظه برمی‌گردد و  	
عکسی به امیر که روی تخته بنایی ایستاده می‌دهد.[ 

اینو ببین مادر... نوه‌هامن... فاطمه‌خانم:	

خدا براتون نگه‌شون داره... امیر:	
اینا رو بکش... فاطمه‌خانم:	

خیلی خوشگلن... ولی نمی‌شه مادر... این‌جا باید یه نقاشی  امیر:	
عمومی باشه...

بزرگ بکش‌شون... فاطمه‌خانم:	
مادر، می‌گه نمی‌شه... این‌جا باید یه تصویر شهری بکشه.  رضا:	
همه‌شـون شـهری‌ان... مـا خودمونم شـهری هسـتیم تو  فاطمه‌خانم:	

شهرسـتان بـه دنیـا اومدیـم...
باشه مادر... عکس‌شون رو بده برات یه تابلو بزرگ می‌کنم  امیر:	
بعداً میارم... ]عکس را می‌بیند.[ با کیفیت‌تر نداری مادر؟

ازش...  می‌پرسم  نمی‌دونم  کرده...  برام چاپ  نوه‌ام  اینم  فاطمه‌خانم:	
خودم چیزی ندارم دفترچه‌هام رو برده برام پاک‌نویس 

کنه...
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باشه مادر چشم... پشتش یه چیزی نوشته... عیب نداره  امیر:	
همین رو میارم براتون...

آره... عکسشون رو بزرگ کن برام...  فاطمه‌خانم:	
]داخل می‌رود و رضا متعجب امیر را نگاه می‌کند.[ 	

مجانی؟ رضا:	
کار خیر فقط صدقه دادن که نیست پسر... اون بست و  امیر:	

مهره رو بنداز برای بابا...
تا  دو  می‌شود.  پیدا  پنجره  پشت  فاطمه‌خانم  ]سروکله  	

لیوان و یک پارچ شربت می‌آورد.[ 
بیا مادر بخورین خنک بشین...  فاطمه‌خانم:	

ای بابا چرا زحمت کشیدی مادر؟! امیر:	
دست شما درد نکنه... رضا:	

این پسرا رفتن؟ فاطمه‌خانم:	
برمی‌گردن.  رضا:	

برای اونام درست می‌کنم... فاطمه‌خانم:	
]امیر و رضا لیوانی از شربت می‌خورند و آن را به فاطمه‌خانم  	
می‌دهند. به‌تدریج داربست تکمیل می‌شود. صدای جر و 

بحث از خیابان توجه امیر و رضا را به خود جلب می‌کند.[
آقاجون... بچه‌هان... رضا:	

]امیر به سرعت از داربست پایین می‌پرد و به همراه رضا  	
به خارج صحنه می‌دوند. نور می‌رود.

با  کریم  و  محمدرضا  محمود،  رضا،  امیر،  می‌آید.  ]نور  	
لباس‌های پاره که حاصل دعوای چند لحظه پیش است 
در صحنه دیده می‌شود. بینی کریم خونی شده و امیر 
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مشغول پاک‌کردن صورت اوست.[ 
شرمنده... لباساتون پاره شد... کریم:	

فدای سرت... بینی‌ات رو بگیر بالا تا خونش بند بیاد.  امیر:	
بی‌پدر... چهارسال دیگه هیجده سالم بشه دهنشو... محمدرضا:	

مملی... خفه!  کریم:	
ما خفه؟... یا اون صمد گاریچی گور به گور شده؟ محمود:	

اصلًا شما با اون چی‌کار دارین؟ رضا:	
آخـه اون پسـماند بخـر این منطقـه‌اس... ایـن بی‌صاحابا  محمدرضا:	
بفروشـیم دیگـه... بـه یکـی  بایـد  رو کـه جمـع می‌کنیـم 

مگه همین یه دونه‌اس؟ بفروشید به یکی دیگه... امیر:	
هـر  نیسـت...  این‌جـوری  حاجـی...  دیگـه  نمی‌دونـی  محمود:	
نمی‌شـه... همین‌جـوری  داره...  خودشـو  آدمـای  منطقـه 

زور می‌گفت... صد کیلو بهش بار دادیم... چهل کیلو حساب  کریم:	
فروختین...  می‌گه  بده...  پس  رو  بارمون  می‌گیم  کرده... 
آخرشم که دیدی... نه بار رو داد نه پول رو... زورش زیاده...

زورش برای ما زیاده... زورش به اونم می‌رسه؟ محمدرضا:	
پهَ‌نهَ‌پهَ... ایشالا از حلقومش دربیاره... محمود:	

نگران نباش...از حلقومش درمیاره... می‌بینیم... ببین کی  کریم:	
گفتم!
کی؟  رضا:	

مگه به غیر از شما پول کس دیگه‌ای رو هم بالا کشیده؟ امیر:	
آره... ما سه‌تا نیستیم... چهارتائیم... محمدرضا:	

زور نفر چهارم‌تون زیاده؟ رضا:	
خیلی... خودش آدمش می‌کنه... محمود:	
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میاد؟ رضا:	
هست... همیشه هست...  کریم:	

ننه کو؟ سراغ‌مون رو نگرفته! محمود:	
اتفاقاً شربت درست کرد... دید نیستین گفت دوباره براتون  امیر:	

درست می‌کنه... 
دمش گرم... اون آدم حساب‌مون می‌کنه... کریم:	

دلم براش تنگ می‌شه... ننمه خب... محمدرضا:	
واقعا؟ً! رضا:	

مگـه واقعیش مهمـه؟... والا انقدر که ما هـواش رو داریم  کریم:	
نمی‌گیـرن... سراغشـو  بچه‌هـاش  می‌زنیـم  سـر  بهـش  و 

انقـدرم کـه اون هوامـون رو داره ننـه بابای نداشـته‌مون  محمدرضا:	
نـدارن...

فقط یه چیزمون خوبه... نصف آرزوهامون شبیه همه.  محمود:	
بالاخره هم ما به آرزومون می‌رسیم هم اون... محمدرضا:	

خب دیگه... برای امروز ناله بسه... بلند بشید... یه آبی به  امیر:	
دست و روتون بزنید... بستنی مهمون من...

بستنی  حالا  کردی...  مهمون  رو  ما  امروز شما  آقا...  نه  کریم:	
مهمون مایی... بدبخت هستیم... اما نه انقدر که یه بستنی 

نتونیم بگیریم که... پیراهنتم می‌خریم برات... 
آدم رو حرف بزرگ‌ترش حرف نمی‌زنه... پاشین برین پارک،  امیر:	
یه آبی به دست و صورت‌تون بزنین و بیاین... رضا جان برو 

چندتا بستنی بگیر...
من رو دوتا حساب کن... محمود:	

]بچه‌هـا بلنـد شـده و بـه مقصـد پـارک و شست‌وشـوی  	
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صورت‌شـان از صحنه خارج می‌شـوند. امیـر تنها می‌ماند. 
بـر روی داربسـت نشسـته و بغضـش می‌ترکد. بـه آرامی 
می‌گریـد و بـا صـدای فاطمه‌خانـم خـود را جمع‌وجـور 

می‌کنـد و مشـغول چیـدن رنگ‌هـا می‌شـود.[ 
نیومدن مادر؟ فاطمه‌خانم:	

نه مادر... یعنی الان میان... امیر:	
اومدن صدام می‌کنی؟... خرید دارم... فاطمه‌خانم:	

کلا تنها هستید؟ هیچکی نیست کاراتون رو انجام بده؟ امیر:	
بچه‌ها و نوه‌هام دیر به دیر بهم سر می‌زنن...اونام گرفتارن...  فاطمه‌خانم:	
ولی خب چه کنم مادر منم چشم انتظارم دیگه... این سه‌تا 
پسر هم همدم منن... باهاشون قول و قرار گذاشتم... از 
خجالت‌شون درمیام به امید خودش... نباشن از تنهایی 

دق می‌کنم مادر...
اونام خیلی دوست دارن مادر جان... نبودی ذکر خیرت  امیر:	

بود... حالا چی می‌خوای؟ بگو من برات می‌گیرم... 
نه مادر میان...  فاطمه‌خانم:	

این‌جا  روزی  چند  یه  من  مادر...؟  می‌کنی  تعارف  چرا  امیر:	
همسایه‌ات هستم تا نقاشی تموم بشه... کاری داری منم 

مثل پسرت... تعارف نکن... 
نوشابه می‌خوام مادر... زرد یا سیاه. فاطمه‌خانم:	
]لبخند ریزی می‌زند.[ بله باشه...  امیر:	

مادر می‌گم می‌شه عکس این پسرا رو بکشی رو دیفال؟  فاطمه‌خانم:	
چطور؟ امیر:	

دو ساله میان این‌جا... تا حالا پیش هم نبودیم... نه من  فاطمه‌خانم:	
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می‌تونم برم پایین نه اونا می‌تونن بیان بالا... این‌جوری 
پیش همیم همیشه... من از تنهایی می‌ترسم مادر... حتماً 

باید یکی پیشم باشه...
آخه مادرجون این‌جا یه فضای شهریه... می‌دونی هر روز  امیر:	
هزارتا آدم از این‌جا رد می‌شن.... نقاشی دیواری باید یه 
چیزی باشه که... ]مکث و تفکر[ باشه یه کاریش می‌کنیم...

بشم...  رضا  امام  قربون  تو همسایه‌ام شدی...  چه خوبه  فاطمه‌خانم:	
همین دیشب ازش خواستم کاش یه جایی بودم که یه 
همسایه خوب داشتم... یکی که می‌شد باهاش حرف زد... 

مردم از تنهایی... ببین آقا چه جوری حاجت می‌ده...
شـما لطف داری مادر... منم مثل همسـایه‌ات... پسـرت...  امیر:	
خدمتتـم...  در  ولـی  نیسـتم  این‌جـا  بیشـتر  روز  چنـد  یـه 
]رضا با چند بستنی از راه می‌رسد. امیر بلافاصله بستنی  	
می‌گیرد به پنجره فاطمه‌خانم نزدیک می‌کند. فاطمه‌خانم 
ناباورانه بستنی را از امیر می‌گیرد. در همین حین بچه‌ها 
که صورت‌شان را آبی زده‌اند برمی‌گردند. رضا به آن‌ها 
یک  فقط  و  برمی‌دارند  بچه‌ها  می‌کند.  تعارف  بستنی 

بستنی باقی می‌ماند.[
ریاضیت ضعیفه آقارضا اضافه گرفتی! کریم:	

آخ شاید برای ننه هم گرفته... محمدرضا:	
نه مال حاج خانم رو دادیم... رضا:	

و  می‌کنند  نگاه  پنجره  به  نگرانی  با  و  خیره  ]بچه‌ها  	
فاطمه‌خانم دیده می‌شود که چوب بستنی خالی دستش 

است و دهانش پر است.[
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خوردیش ننه؟!! محمدرضا:	
چرا بهش بستنی دادین؟ محمود:	

چی شده مگه؟ امیر:	
اون قند داره... به انسولینم حساسیت داره... نباید چیز  کریم:	

شیرین بخوره...
ننه خیلی از دستت عصبانی‌ام... محمدرضا:	
خداوکیلی خودت نخور دیگه... محمود:	

]فاطمه‌خانم که به زور بستنی را قورت داده است به آن‌ها  	
نگاه می‌کند.[

چیزیم نمی‌شه... آقای نقاش زحمت کشیده بود... زشت  فاطمه‌خانم:	
بود اگه ازش نمی‌گرفتم... 

]به داخل می‌رود.[  	
من نمی‌دونستم... اگه می‌دونستم که بهش نمی‌دادم... امیر:	

اون قند داره... براش خطرناکه... محمدرضا:	
ایشالا چیزی نمی‌شه... خوب شد به حرفش گوش نکردم.  امیر:	

چی؟! گفت براش نوشابه بخرید؟ محمدرضا:	
پهَ‌نهَ‌پـَه گفت ظرفاشـو بشـوره... معلومـه اون فقط دنبال  محمود:	

نوشـابه‌اس...
روزی ده بار می‌گه ما می‌پیچونیمش... محمدرضا:	

یه بستنی مونده ها... آب می‌شه.  رضا:	
گفتم که اضافه گرفتی... کریم:	

اون گفت رو من دوتا حساب کن! رضا:	
نمی‌خورم دیگه... محمدرضا:	

گفتید ما چهار نفریم... چهارمی نمیاد؟ رضا:	
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نفر چهارم‌مون بستنی نمی‌خواد... اون خودش یه شهر رو  کریم:	
بستنی می‌ده...

اون شریک‌مونه... البته ما شریکش کردیم.  محمود:	
شریک خوبش خوبه... امیر:	
این یکی خیلی خوبه... کریم:	

]فاطمه‌خانم پشت پنجره با یه پارچ شربت و چند تا لیوان  	
یه‌بارمصرف دیده می‌شود.[

دستت درد نکنه حاج خانم... ما که تازه خوردیم.  رضا:	
بازم بخور مادر... بچه‌ها که نخوردن... فاطمه‌خانم:	

]امیر از داربست بالا می‌رود و می‌خواهد پارچ و لیوان را به  	
بچه‌ها برساند.[

خودت نخوردی که ننه؟! محمدرضا:	
تو فکر کن یه درصد نخورده باشه! محمود:	

نه فقط چشیدم مزه‌اش خوب باشه... فاطمه‌خانم:	
حتماً دفعه قبلی هم که برای آقا رضا اینا درست کردی  کریم:	

خوردی آره؟!
پهَ‌نهَ‌پهَ نیگاه کرده... محمود:	

نه... اونم فقط مزه‌اش رو چشیدم... فاطمه‌خانم:	
]عصبانی[ ای خدا... مگه قند نداری؟ آخه مگه اون‌دفعه  محمدرضا:	
بیمارستان بهت نگفت سکته می‌کنی؟! آخه... قندت می‌ره 

بالا دست و پات سیاه می‌شه... قطعش کنن خوبه؟!
]ناگهان فاطمه‌خانم پارچ شربت را روی محمدرضا می‌ریزد.  	
محمدرضا شوکه می‌شود. همه بچه‌ها می‌خندند. محمدرضا 
بالا را نگاه می‌کند. از پنجره فقط یه دست و یه پارچ بیرون 
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است. محمدرضا فریاد می‌زند و از داربست بالا می‌رود. امیر 
خود را سریع به پنجره می‌رساند.[ 

ننه... محمدرضا:	
بی‌هوشه... مادرجون... مادرجون... کسی تو خونه نیست؟!...  امیر:	

یا ال...
سکته کرد... یکی زنگ بزنه اورژانس... کریم:	

]رضا به سرعت گوشی موبایلش را از جیبش درمی‌آورد و  	
شماره اورژانس را می‌گیرد. در شلوغی صحنه نور کم‌کم 

فید می‌شود.
نور می‌آید. هر کس در گوشه‌ای کز کرده و نشسته است.  	

رضا بسیار در هم است.[ 
مگه آقاجونت نمی‌دونست موبایل داری؟ کریم:	

چرا... رضا:	
پس چرا دعوات کرد؟ محمود:	

آخه این فقط برای کلاس‌های غیرحضوریمه... قرار بود از  رضا:	
خونه بیرون نیارمش...

حالا مگه چی شده؟ غمبرک رو بغل کردی! محمدرضا:	
راست می‌گه... من بدقولی کردم... رضا:	

آقاجونتم که چیزی نگفت... خداوکیلی خیلی بابای باحالی  کریم:	
داری... من حاضر بودم دوتا پا نداشتم ولی بابای تو رو 

داشتم... قدرشو بدون...
]ناگهان صدای تصادف شدید می‌آید و توجه بچه‌ها به  	

سمتی جلب می‌شود.[
نیسانی‌یه داغون شد... رضا:	



29امیر مشهدی‌عباس

اون ماشین صمد گاریچیه... کریم:	
به چخ رفت؟! محمود:	

آخ گفتی از بس عین گاو می‌ره... محمدرضا:	
بریم کمکش.  کریم:	

کجا؟... تازه دلم خنک شد.  محمدرضا:	
نفرین من بود... قربونت برم امام رضا... حقشو گذاشتی  محمود:	

کف دستش...
آره امام رضام با دعای تو ملت رو بدبخت می‌کنه!  کریم:	

من که از ته دل خوشحالم... محمود:	
آدم از بدبختیه مردم خوشحال می‌شه آخه؟ بزغاله! کریم:	

فحش دادیا... قرار گذاشتیم.  محمود:	
یادت نیست همین دو ساعت پیش بارمون رو دزدید؟ محمدرضا:	

یه کتک مفصلم خوردیم... نوش جونت صمد گاریچی... محمود:	
بابا داره ازش خون می‌ره...  کریم:	

]کریم به دو سمت خارج صحنه می‌دود.[ 	
هیچی‌مون بگیر نباشه، آه یتیمه... می‌گیره... محمدرضا:	

کل بازیافتی‌ها پخش خیابونه... بریم جمع کنیم؟ محمود:	
انقدر الان کیف کردم و دلم خنک شده که نمی‌خوام هیچ  محمدرضا:	
کاری کنم... یه قوطی‌اش رو هم نمی‌تونه بخوره... اونی که 

باس حواسش باشه حواسش هست...
واقعاً منم حرصم گرفت از صبح که اون‌جوری پرید به  رضا:	

آقاجونم... خیلی نفهمه...
حالا می‌فهمه... چند ساله خون‌مون رو تو شیشه کرده...  محمود:	
به‌جای این که ما بچه یتیمیم حواسش به ما باشه، بیشتر 

می‌چزونه ما رو...
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خـدا چزوندش ببین به پت‌پت افتـاده... از فردا ببینمش  محمدرضا:	
می‌گـم صمدگاریچی پت‌پتـو... خداوکیلی نیـگاه... همه 
می‌شناسـن لاشـخور رو... کریم دسـتش رو گرفته وگرنه 

هیچ‌کـی طرفـش هـم نمیاد. 
پهَ‌نهَ‌پهَ الان می‌برنش دواخونه... از بس خرمالوئه... حقشه... محمود:	
ای یادته... به ما گفت حروم‌زاده... خودش حروم‌زاده‌اس.  محمدرضا:	

]همه خیره به نقطه تصادف نگاه می‌کنند. صدای آژیر  	
ماشین پلیس می‌آید. صدای آژیر آمبولانس هم بعد از آن 

شنیده می‌شود. کریم وارد صحنه شده و می‌نشیند.[ 
سـرش خورده بود تو فرمون...تمام سـرش خورده‌شیشـه  کریم:	

بـود. 
مقصر بود؟ محمود:	

معلومه... عین گاو می‌رونه... کریم:	
]از گوشه صحنه امیر وارد می‌شود.[  	

نمی‌ده...  جواب  هیچ‌کس  که  دوتاش  داره...  زنگ  سه‌تا  امیر:	
طبقه اولیه هم می‌گه اصلًا نمی‌شناسه حاج خانم رو درو 

وا نمی‌کنه! ]متوجه تصادف می‌شود.[ اون‌جا چی شده؟
هیچـی صمـد گاریچی نیسـان رو کوبوند به یه ماشـین  کریم:	

دیگـه...
ببخشید آقاجونِ رضا... صبحی بی‌ادبی کرد به شما... خدا  محمود:	

مادرشو به عزاش نشوند...
این چه حرفیه!... بی‌تربیت هست ولی ما راضی به اذیت  امیر:	

شدن مردم نیستیم...‌ای بابا...
]صدای دور شدن آژیر آمبولانس و پلیس به گوش می‌رسد.[ 	
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حالا چیکار کنیم؟ به طبقه اولیه می‌گفتین در رو بزنه  کریم:	
خودش بره تو خونه حاج‌خانوم... 

پهَ‌نهَ‌پـَه کلیـد داره!... خـب در که از اون‌طرف بسـته‌اس...  محمود:	
بـازه... پنجـره  این‌جـا 

آخ همیشه می‌گه همسایه‌هاش خیر ندارن.  محمدرضا:	
مـا نمی‌دونسـتیم رو ویلچیـره... یعنی همـش می‌رفت و  محمود:	
نمی‌دیدیـم... کـه  رو  پاهـاش  پنجـره  پشـت  از  می‌اومـد... 

اینا مشکل‌مون رو برطرف نمی‌کنه پسر... امیر:	
مشـکل مـا اینـه که یـه جـوری باید بـه فامیالش خبر  کریم:	

بدیـم...
]امیر نگاهی به رضا می‌اندازد. رضا خجالت‌زده موبایلش  	
را درمی‌آورد و به امیر می‌دهد. امیر موبایلش را نمی‌گیرد 
و طوری برخورد می‌کند که انگار می‌خواهد موبایل پیش 

خود رضا باشد.[
هیچ شماره‌ای از هیچکی هم نیست... محمدرضا:	

آخه نمی‌شه بی‌اجازه هم وارد خونه مردم شد... امیر:	
آقاجون چاره‌ای نیست... مسئول اورژانس هم گفت باید  رضا:	
شماره  مکث[  ]با  الکی  منم  باشه...  بچه‌هاش  از  یکی 
خودمو دادم... گفتم شماره پسرشه خودشم زود میاد...

وگرنه نمی‌بردنش که. 
به به... دستت درد نکنه بابا... امیر:	

حاجی این آقا رضا بچه گُلیه ها... حالا یه موبایل آورده  محمدرضا:	
بیرون یه شماره داده... 

خداوکیلی بداخلاقی نکن... خیلی دوست داره... محمود:	
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در اینکه بچه خوبیه شکی نیست... منم خیلی دوسش  امیر:	
دارم اما مرد باید پای قولش وایسته...

نشد... اصلًا من می‌رم تو خونه‌اش...مسئولیتش گردنم... کریم:	
می‌گردین...  غیرقانونی  همین‌جوری  شما‌ها  عزیزم...  نه  امیر:	

بگیرن حتماً می‌گن...
بگو دیگه حاجی چرا روت نمی‌شه؟... می‌گن دزدیم دیگه...  محمود:	

قیافه‌مونم که می‌خوره...
تو چرا عصبانی می‌شی... آقاجونم می‌گه براتون دردسر  رضا:	

نشه. 
لا اله الا الله...  امیر:	

کـی می‌گـه؟... اگـه ننه برای کسـی مهـم بود کـه انقدر  محمدرضا:	
تنهـا نبـود...

ولش کنید... تماس می‌گیرم با پلیس خودشون بیان... امیر:	
]امیر با صد و ده تماس می‌گیرد.[ 	

الو... سلام... صد و ده؟... بله... ببخشید این‌جا من داشتم  امیر:	
شهرداری...  طرف  از  بله  می‌کشیدم...  دیواری  نقاشی 
نزدیک پنجره یه خانومی هستم... حالش خراب شد زنگ 
می‌کنم... حالا  کار  دارم  من  نه...  بردش...  اورژانس  زدم 
همسایه‌هاش نیستن... بله... هیچ‌کس هم خونه نیست... 
می‌خوایم به بچه‌هاش خبر بدیم... هیچ شماره‌ای نداریم... 
تنها  بچه‌هاش چی؟...  ببندم؟...  بازه...  پنجره خونه‌شون 
دیدم  بله  هشتم...  خیابان  امام...  بلوار  بله...  گویا...  بوده 
تصادف  پایین‌تر  کم  یه  همین‌جا  رو...  ماشین‌تون  الان 
بود... باشه... منتظر می‌مونم گزارش بنویسند و بیان... بله 
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ممنون...
چی می‌گه آقاجون؟ رضا:	

می‌گه گشت‌شون همین الان این‌جا بودن برای تصادف...  امیر:	
رفتن گزارش بنویسن... تموم بشه میان...

باشه... می‌شینیم... کریم:	
]ناگهان تلفن رضا زنگ می‌خورد.[ 	

الـو... بلـه... بلـه... یعنی نه... من پسرشـون نیسـتم... نه...  رضا:	
حال‌شـون چطوره...؟ چرا...؟! باشـه... به همین شـماره...؟ 
چشـم همیـن الان... شـما...؟ خانـم کربـی... بلـه حتما... 

خداحافـظ. 
کی بود بابا؟ امیر:	

باید عمل بشه حتماً  از بیمارستان بود آقاجون... گفت  رضا:	
رضایت یکی از نزدیکاش رو لازم داره... 

یا امام رضا... محمدرضا:	
نگفت کدوم بیمارستانه...؟! محمود:	

تا پنج  اسمش رو می‌خواست... گفتم نمی‌دونم... گفت  رضا:	
دقیقه دیگه اسمش رو پیدا کنم بفرستم... یا یه نشونی 

بدم که اونا بدن پلیس یکی از فامیلاش رو پیدا کنن. 
عجبا... حالا پلیس کی میاد...! امیر:	

اگه دیر اومد چی؟... اومدیم صدتا تصادف شد دوباره... محمدرضا:	
ننه حالش بده... یارو گفته باس عمل شه... محمود:	

آخه اسمشم نمی‌دونین شماها...  رضا:	
من برم امیر خان؟ کریم:	

]کلافه[ اجازه بدید یه دوری بزنم ببینم هیچ‌کس دیگه‌ای  امیر:	
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نمی‌شناستش این حاج‌خانوم رو... عجبا... 
]امیر از صحنه خارج می‌شود.[ 	

به خدا دیر می‌شه... عملش نکنن چی می‌شه؟! کریم:	
الان بابام ازش یه نشونی پیدا می‌کنه... رضا:	

از دست بابای تو... خب می‌گیم دیر نشه... محمدرضا:	
کریم  ناگهان  و  می‌شود  جاری  آن‌ها  میان  در  ]سکوت  	

بالای داربست می‌پرد.[
خدایا به امید خودت... کریم:	

چی‌کار می‌کنی؟ رضا:	
همون کاری که بابات نکرد... محمود:	

حالا شد... دمت گرم... محمدرضا:	
آخه...  رضا:	

به امام رضا هیچی نمی‌شه...  محمود:	
اونم می‌دونه برای کمک به حاج خانم این کارو می‌کنم.  کریم:	

]کریم از داربست بالا رفته و قبل از وارد شدن به پنجره  	
یا‌الله می‌گوید و وارد می‌شود. همه بچه‌ها پایین ایستاده‌اند 
و چشم‌شان به پنجره است. ناگهان امیر وارد شده، متوجه 
ماجرا می‌شود. همه سکوت کرده‌اند. امیر هم به پنجره 

نگاه می‌کند.[
این‌جا همه‌چیز هست به جز مدارک... صدای کریم:	

انسولینش رو پیدا کنی مدارکشم پیدا می‌کنی.  امیر:	
]کریم سرش را از پنجره بیرون می‌کند و امیر را می‌بیند  	

و خجالت می‌کشد.[
بجنب بجنب... انسولینش... امیر:	
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بابا داروی قندش چه ربطی به مدارک داره؟ رضا:	
یکی از فامیلاش هر سه ماه داروهاش رو می‌گیره ولی با  محمدرضا:	

دفترچه و کارت مِلیّش...
انسولینش جاش تو یخچاله ها... امیر:	

دفترچه بیمه و کارت ملیش هم حتماً همون‌جاست... محمدرضا:	
می‌ذاره تو یخچال؟! رضا:	

نه اینا رو از هم جدا نگه نمی‌داره... تو یه پاکت زرده.  محمود:	
پیدا کردم... صدای کریم:	

دفترچه  بچه‌ها  به  رو  و  می‌ایستد  پنجره  پشت  ]کریم  	
و کارت ملی را از پاکت زرد درمی‌آورد و از روی آن‌ها 

می‌خواند.[
ایناهاش... یه جا بنویسید...  کریم:	

]رضا که کاغذ و قلم ندارد گوشی‌اش را درآورده و مشغول  	
تایپ کردن به شکل اس‌ام‌اس می‌شود.[

فاطمـه عباسـپور کاموئی... فرزنـد شـکرالله... متولد هزار  کریم:	
و سـیصد و بیسـت و یک از روسـتای کامو از شهرسـتان 
کاشـان... ]شناسـنامه را باز می‌کنـد.[ ‌ای وای... این حاج 
خانـم کلـی بچـه داره کـه... پس چرا بهش سـر نمی‌زنن 

بی‌معرفتـا؟!
یه عالمه هم نوه داره... دخترای خوشگل خوشگل. محمدرضا:	

مرض!  کریم:	
والا این‌جوری آدم پیر نشه بهتره... امیر:	

زنگ بزنم به اورژانس بگم مشخصاتش رو؟ رضا:	
آره بابا فقط کاش یه شماره‌ای چیزی از بچه‌هاش داشتیم  امیر:	
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اونا رو می‌دادیم به اورژانس... بازم بگرد آقا کریم... 
]با عجله[ باشه... کریم:	

یه آلبوم عکس داره... همش نیگاش می‌کنه.  محمود:	
آخه تو آلبوم شماره تلفن می‌نویسن؟! رضا:	

یه نوه داره دختره... می‌گفت از همه نوه‌هاش بزرگ‌تره...  محمدرضا:	
شماره اونو داره چون چند بار بهش زنگ زدش. 

این‌جا یه شماره هست رو کاغذ زیر شیشه نوشته... کریم:	
خب شماره رو بده آقاجون زنگ بزنه... رضا:	

]کریم شماره را پایین می‌اندازد و امیر تماس می‌گیرد و  	
روی آیفن می‌گذارد. صدای اپراتور شنیده می‌شود. مشترک 
مورد نظر در دسترس نمی‌باشد. همه کلافه می‌نشینند. 
کریم دوباره به دنبال نشانی یا شماره تلفن و دفترچه تلفن 

می‌گردد.[
گفتم  داد  نوه‌هاشو  عکس  یه  می‌آورد.[  یاد  به  ]ناگهان  امیر:	
براش می‌کشم... گفت دفترچه‌اش رو نوه‌اش برده براش 
بابا  رضا  می‌گردد.[  را  جیبش  ]داخل  کنه...  پاک‌نویس 

عکسه کو؟
گذاشتی تو جیب بغلت آقاجون... رضا:	

آها ایناها... امیر:	
]امیر وقتی عکس را به بچه‌ها نشان می‌دهد، پشت عکس  	

را می‌بیند و می‌خواند.[
عزیزم... بازم عکس خواستی بگو برات چاپ کنم بیتا صفر  امیر:	

نهصد و... ا... شماره داره...
]شروع به گرفتن شماره می‌کند و نور می‌رود. 	
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نـور می‌آیـد. فقـط امیـر کـه در بـالای داربسـت تنهـا  	
از  نشسـته اسـت دیـده می‌شـود. سـروصدای بچه‌هـا 
پاییـن داربسـت بـه گـوش می‌رسـد. گه‌گاهـی بـا هـم 
شـوخی می‌کننـد و گاهـی حـرف می‌زنند اما بـه وضوح 
امیـر و دیالوگ‌هایـش حاکـم بـر صحنـه اسـت. امیـر بر 
روی تخته داربسـت ایسـتاده و از گوشـی‌اش صدای اذان 
پخـش می‌شـود. آسـتین‌ها را بـالا زده و می‌خواهد برای 
نمـاز از داربسـت پاییـن بیایـد کـه ناگهـان مـچ پایـش 
می‌پیچـد و بـا دسـت‌هایش یکـی از میله‌های داربسـت 
را می‌گیـرد. امیـر کـه تخته از زیر پایـش دررفته فقط بر 
روی دسـت‌هایش بنـد اسـت و تالش می‌کنـد تا پایش 
را روی لبـه داربسـت بگـذارد امـا شـرایط طـوری اسـت 
کـه امکان‌پذیر نیسـت. بچه‌هـا در زیر پای امیر سـرگرم 
هسـتند و متوجه شـرایط او نیسـتند. دسـت راست امیر 
که با مشـکل مواجه اسـت از درد رها می‌شـود و امیر بر 
روی یک دسـت خود را نگه داشـته اسـت. او به سـختی 

دسـتش را جایـی بنـد می‌کنـد کـه نیفتد.[ 
خدایـا... کـی می‌دونـه ایـن دسـت قـراره عمل بشـه...؟  امیر:	
اصاًل نقـاش بی‌دسـت به چـه دردی می‌خـوره...؟! دکترا 
گفتـن تا عمل فقط اسـتراحت مطلق... امـا دکتری بهتر 
از تـو کـه نداریـم؟ داریم...؟! تـوان بده نیُفتم رو سـر این 
همـه امید... امـون بده تموم کنم این نقاشـی رو... لیاقت 

بـده شـرمنده نباشـم... یـا علی‌ابن‌موسـی‌الرضا...
]دوباره توان خودش را جمع می‌کند و به سختی تخته را  	
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زیر پایش می‌کشد و روی آن می‌ایستد. نگاهی به آسمان 
می‌کند و می‌خواهد از داربست پایین بیاید که پشیمان 
می‌شود. ظرف کوچک آب را برداشته و وضو می‌گیرد و 
همان‌جا بر روی تخته‌های بنایی مشغول نماز می‌شود. 

صدای امیر بر روی نماز خواندنش به گوش می‌رسد.[ 
اللهم اشـف کل مریض... اللهم اشـف کل مریض... اللهم...  صدای امیر:	
]مکـث[ قربونت برم خدا... وقتی فهمیدم شـریک چهارم 
این بچه‌ها کیه! بهِِشـون حسـودی کردم... اونا بیشـتر از 
مـن حالیشـونه... وقتی فهمیـدم آرزوی مشـترک بچه‌ها 
و ایـن حاج‌خانـوم چیـه، بـا خـودم گفتـم ببیـن چقـدر 
آقـا لطـف داره بـه ما... سـالی دوبـار می‌طلبـه... اونی که 
مـا داریـم واسـه ایـن بچه‌ها و حـاج خانـم آرزوئـه... من 
بی‌لیاقتـم و قـدر نمی‌دونـم... یـه هفتـه‌اس درگیـر ایـن 
نقاشـی‌ام... از خـودت کمـک خواسـتم آقـا... چـه خوب 
راهنمائیـم کردی... چـه خوبه که ما تـو رو داریم... کاش 
قـدرت رو بدونیم... کاش بشـه ایـن همه لطف و محبتت 

رو نسـبت به خودمـون بفهمیم...
]نماز امیر تمام می‌شود.[  	

شریک چهارم چیه؟! تو همه زندگی مایی...به نام خدا و به  صدای امیر:	
لطف و کرم خودت... بسم الله... ]رو به دستانش[ دم‌تون 
گرم... منو راه بندازید... تا این نقاشی تموم نشه از داربست 

پایین نمی‌رم...
]ناگهان با صدای کریم تمام صحنه روشن می‌شود و فضا  	

می‌شکند.[



39امیر مشهدی‌عباس

امیر خان... تو آسمونا سیر می‌کنیا... ما رو هم دعا کن... کریم:	
شماها دل‌تون پاکه... هرجا باشین خدا می‌بینه‌تون... مائیم  امیر:	
که هی یه پله یه پله باید بیایم بالا تا بلکه خدا ما رو هم 

ببینه...
شکسته‌بندی می‌کنین حاجی...  محمدرضا:	

رضا بابا... رنگ رو آماده کن کارو شروع کنیم... امیر:	
مگه معلوم شد قراره چی بکشین؟ محمود:	

الان دیگه آره...  امیر:	
]با صدای آهسته رو به رضا[ مگه قرار نبود بهِِمون بگی؟  محمدرضا:	

تازه قرار شد ما بگیم چی بکشین! محمود:	
نگران نباش... هر چی باشه مطمئنم هم شما تأییدش  امیر:	
می‌کنین هم حال همه رو خوب می‌کنه... قول... تازه من 
دست و بالم هم درد می‌کنه ..نصفش رو باید خودتون 
کمک کنین و بکشین...این آقا رضای ما هم به‌تون کمک 

می‌کنه...
واقعاً آقاجون!؟ رضا:	

دیگه شاگردی بسته آقا رضا... باید دست به کار بشی... امیر:	
جونمی نقاشی... رضا به مام یاد می‌دی؟! محمدرضا:	

پایه‌تیم...  محمود:	
چرا که نه...  رضا:	

کارت درسته امیر خان...  کریم:	
]صدای موسیقی به گوش می‌رسد و بچه‌ها هم کمک  	
از رضا  را  امیر رنگ‌ها  و  آماده شود  تا رنگ‌ها  می‌کنند 

می‌گیرد و مشغول می‌شود. نور می‌رود.
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سیاهی 	
در سیاهی صداهایی به گوش می‌رسد.[ 	

ای قربون ننه برم... برگشت... صدای محمدرضا:	
مموتی‌ام ننه... حالت خوبه؟ صدای محمود:	

چیکِ‌تیم یعنی کوچیک‌تیم ننه... چارَتیم یعنی بیچارتیم صدای کریم:	
ولی ما چاکرخاتیم... یعنی هم چاکرتیم... هم خاطرخوایِ  صدای محمدرضا:	

اخلاق ورزشکاری و مرامتیم... 
حاج‌خانوم... ببین آقاجون چه کرده! صدای رضا:	

لامصب آرزومونو برآورده کرده... کریم:	
]نـور می‌آیـد. دیـوار خانـه بسـیار عجیـب شـده اسـت.  	
بچه‌هـا پـای دیـوار ایسـتاده‌اند و بـا ذوق نـگاه می‌کنند. 
امیـر مشـغول  و  ایسـتاده  نیـز پشـت پنجـره  پیـرزن 
ظریـف‌کاری ریـزی در گوشـه صحنـه بـر روی دیـوار 
اسـت. بـر روی دیوار قسـمتی از صحن امام رضا نقاشـی 
شـده اسـت کـه گنبـد و بـارگاه امام رضـا نیـز در بالای 
آن دیـده می‌شـود. جایی کـه پنجره خانه پیـرزن وجود 
داشـت طـوری طراحـی شـده که انـگار پیـرزن در یکی 
از رواق‌هـای صحـن نشسـته اسـت. در پاییـن نقاشـی، 
تصویـر کریـم، محمدرضا، محمـود و رضا دیده می‌شـود 
کـه بـا لباس‌هـای مرتب و موهای شـانه کشـیده شـده، 
دست‌هایشـان بـه سـینه اسـت و انـگار مشـغول عکس 

انداختـن بـا حـرم هسـتند.[
السلام علیک آقا... کارت درسته امیر خان. کریم:	
دیوار خونه هیچکی به این باحالی نیست. محمدرضا:	
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دیگه واقعاً این‌جا خونه‌مونه... اون‌جاش رو من رنگ کردما. محمود:	
آدرس خونه‌تون رو ندیدی! بلوار امام... خیابان هشتم...  رضا:	

جلو صحن آقا... ]می‌خندند.[
حالا شد.  کریم:	

]محمدرضا شروع به خواندن شعری با موضوع امام رضا)ع(  	
می‌کند. همه یکی‌یکی به هم‌خوانی اضافه می‌شوند در 

پایان نور صحنه به تدریج کم می‌شود.[ 


